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دلی برای نترسیدن از تلاطم آب , پلی میان ماندن و رفتن , تمام مسئاله این است.  احمد شاملو 
شکوه باورنکردنی حضور مردم در روز قدس که به تقدیس اراده گسست ناپذیر ملی برای رهائی از دیکتاتوری بدل شد , که بالیدنی بود و شیرینی بسیاری بر جانهای تشنه آزادیخواهان ریخت , اما با دیدن چهره هائی در صف اول نماز عید فطر ابروها را بالا برد و گمان میرود که برخی ها را به دلسردی دچار کند.
ناطق نوری اگر نمی رفت جای شگفتی داشت و من حسن خمینی را هم چندانی سنگین وزن نمی بینم که بودنش را یک شکست برای جنبش بشمارم ولی بودن هاشمی رفسنجانی میتواند خاطراتی بر ذهن بیاورد و گمانه هائی را سبب شود که میخواهم به آن بپردازم . 
گمان نمی کنم که هم مردم و هم تحلیلگران سیاسی که نماز جمعه او را دیدند و برخی اعتراض هایش را شنیدند بناگهان همه سی ساله گذشته او را به فراموشی سپردند و او را یک ماندلای از زندان بدر آمده دانستند . راه دور نرویم و به گفته های مخالفانش هم نپردازیم . همان کتاب خاطراتش که بنام (عبور از بحران) چاپ کرده است به روشنی او را و رلی که او در یکدست کردن حاکمیت ,  بسته کردن جامعه ,  حذف دگر اندیشان و حذف همه نیروهای غیر روحانی بازی کرد را  به نمایش میگذارد . این همو بود که وقتی نگرانی دلسوزان جامعه بالا رفت و به او که رئیس جمهور بود نامه سرگشاده ای نوشتند که از اوضاع کشور اظهار نگرانی کرده بودند امضا کنندگان را به زندان انداخت و در پاسخ یکی از نمایندگان مجلس که پرسیده بود چرا مهندس سحابی را دستگیر کرده اند , نگفته بود که او از آن کار بیخبر بوده بلکه پاسخ بسیار جالبتری داده بود که :  چون روی سحابی زیاد شده بود او را گرفتیم که رویش را کم کنیم. همه مردم با این ادبیات عامیانه او آشنا هستند. حالا اگر ایادی او از او یک سردار سازندگی و بالاتر , ازاو یک امیر کبیر دوم ساختند حکایتی است که همگان از آن آگاهند . در همان روزها که او در هر سفرش به جائی در کشور صدها پروژه را یکجا افتتاح میکرد سفری به اردبیل کرد که استاندارش همین معجزه هزاره , احمدی نژاد,  بود. در آگهی هائیکه از سوی ادارات دولتی , توجه کنید دولتی نه مردم , چاپ شده بود که هزینه اش هم از جیب مردم پرداخت شده بود این جملات آمده بود که : سردار بزرگ سازندگی رئیس جمهور محبوب , امیر کبیر ثانی قدم بر دیده های ما میگذارد و استان ما را باقدوم مبارکش متبرک میکند وووو. رفسنجانی در گذشته های مشترکش با کودتاچیان درگیر تر از آنست که با پیوستن راستین به مردم در برابر آنچه که خود ساخته است بایستد و خود میداند که این گاو را خود او به بالای بام برده است که صد البته دیگر خود او توان پائین آوردنش را ندارد. او بر سر دوراهی زندگی اش با دهان باز ایستاده است . بیگمان اگر با مردم باشد و خطر بر جان بخرد عاقبت بخیر خواهد شد و شاید مردم گناهان گذشته او را ببخشند و اگر مانند همین نماز عید فطر بر دشمنان مردم اقتدا کند بر او همان خواهد رفت که بر همه دشمنان مردم رفته است و خود به خوبی از آن آگاه است.
اگر موسوی و کروبی تا اینجا با مردم ایستاده اند جای سپاس دارد . کروبی خود میگوید که این مردم هستند که  آنان را به میانه میدان آورده اند و به او و دیگران خط میدهند .
اگر فردا روزی موسوی و کروبی هم بهر دلیلی مصلحت انگاری کنند و کنار بکشند , باور کنیم که این شعله افروخته که هر دم افروخته تر میشود خاموش نخواهد شد. کور دل و کور چشم باید باشیم که اراده شکست ناپذیر مردممان و دلهای نترس شان را نبینیم . با آنهمه تهدیدها و خط و نشان کشیدنها , و بدتر با آنهمه رذالت و جنایت پیشه گی که پیشتر ها از خود نشان داده بودند , از سوراخ کردن قلب ندا ها وسهراب ها و خرد کردن دهان روح الامینی ها بگیر تا تجاوز به دختران و پسران و شکنجه ها و اعتراف گیریها و دادگاههای آبروباخته نمایشی , میبایست به هر پدر ومادری حق میداد که جلوی فرزندانشان را از بیرون رفتن در روز قدس بگیرند . ولی نه تنها آن نشد که مادران و پدران هم با فرزندانشان دست بدست دادند و سیل بنیان کن اعتراض شان را براه انداختند . آفرین و هزار ها آفرین بر شما و درود و افتخار بر شما . امروز همه ایرانیها نه تنها هرکدام , یک خبر نگار است بلکه هریک , یک رهبرهم هست . تفاوت ژرف این جنبش با گذشته ها در این است که هیچکس نه بدنبال کاریزما است و نه در پی رهبر ی که در او ذوب شود . نسل نوین ایرانی خط هیچکس را نمی خواند مگر آنکه در راه دموکراسی و نیز در پی میکرب زدائی از میهن بسیار گرامی مان باشد. والسلام
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